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و سلبيِ دسـت1تطبيقي فازي استفاده شده است و مسيرهاي ايجابي يـابي بـه؛

مي. توسعة موزون مورد بررسي قرار گرفته است  دهـد كـه، نتايج تحقيق نشان

هـاي موجـود، تركيـب علـّي از چهـار متغيـر آزادي اقتـصادي، طابق تئـوريم

و جمعيت با اخلاق روند توسـعة ايـن  ناكارآمدي دولت، ناهمگوني فرهنگي،

به  هـاي تحقيـق، در ميـان كـشورهاي مطابق يافتـه. اندوجود آورده كشورها را

و كشورهاي قابل مقايسه با آن  ي بـه هـا، آزادي اقتـصاد آسياي جنوب شرقي،

به توسعة موزون منتهي نشده، بلكه شرايط ويژه طلبد تا رونـد اي را مي تنهايي

به توسعه  هاي تحقيق، مؤيد آن است كـه يافته. اي موزون نزديك گردد توسعه

مي  به تنهايي نقش كافي ايفا و اقدامات آن در روند توسعه، . كنددولت كارآمد

و كارآمدي بالاي هـاي علـّيِي برخوردار نباشد، تركيباما اگر دولت از توانايي

و  گوناگوني از متغيرهاي ديگر همچون ناهمگوني فرهنگي، آزادي اقتـصادي،

مي  و منظم در. تواند به توسـعة مـوزون منجـر گـردد بويژه جمعيت با اخلاق

برده، نقش اخلاق در بيشتر مسيرهاي موجود بـسيار كليـدي ميان متغيرهاي نام

ميو شرط لازم براي وقوع  . باشدتوسعة موزون

 توســعة مــوزون، نهــادگرايي، روش تطبيقــي فــازي،:هــاي كليــدي واژه

 دستورالعمل علّي

و طرح مسأله-1  مقدمه

و ثبات در كشورهاي جهان بايد گفـت كـه و تغيير، همچنين نظم در زمينه مبحث توسعه

و يك واحـد طبيعـي بـراي تحليـل بـه كشور ويژگي هر شـمار هاي خاص خود را دارد

اين در حالي است كه وجـوه متفـاوت هـر كـشور، از جملـه اقتـصاد، سياسـت،.ديآ مي

 
 اين روش، كه به روش تطبيقي كيفي نيز معروف است؛ در دوره دكتري جامعـه شناسـي، توسـط مـسعود چلبـي-1

آن. استاد دانشگاه شهيد بهشتي، تدريس شده است توسـط چـارلز) وحيـد نقـدي(جا كه نويـسنده مـسئول ضمناً، از
ه آريزونا نيز مورد حمايت علمـي قـرار گرفتـه اسـت، فرصـت را غنيمـتريِگين، استاد روش تطبيقي كيفي از دانشگا 

و از اين دو استاد بزرگوار كه در جهت راهنمايي دانشجويان همواره فعال هستند، سپاسگزاري مي . نمايدشمرده
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و فرهنگ آن، نه نيـز از بقيـه كـشورهاي جهـان بلكه تنها در تعامل با يكديگرند، اجتماع،

و بيش از آن  و هر كشور كم دهـد چه در مجموعة تحولات جهاني روي مي منفك نيستند

.باشدمتأثر مي

بهتحولات اقتص و چه تحت تأثير شرايط ادي در كشورها، چه طور خودجوش،

:هاي يك دولت در مورد توسعه، بر ديگر شرايط مانندو سياست،دنافتجهاني اتفاق مي

و رسانه و پرورش هاي جمعي، همگي در دورنماي نحوه زندگي مردم زبان ملي، آموزش

و از آن مو حيات فرهنگي آن كشور مؤثر است، در هر به اين ترتيب،. پذيرديها تأثير

ج ميكشور و"جامعه"تواندهات معيني  خاص خودش را دارا باشد، اما مرزهاي كشور

كه. طور كلي با هم منطبق نيستندجامعه به در اين رابطه، متخصصين توسعه معتقدند

و اختياري ايجاد بويژهكشورهاي بسياري،   در جهان سوم، تا حد زيادي، ساختگي

بهاند شده آنطوري، ها نيز ممكن است در امتداد خطوط ديگر برروي كه خطوط مرزي

و فرهنگكشورها جوامعي را با زباننقشه رسم شده باشد، اما همين هاي بسيار ها

آندر همين. گيرندگوناگون در بر مي ها فراتر حال، جوامعي نيز وجود دارند كه مرزهاي

كنگ، مالزي، سنگاپور، عه چين كه كشورهاي هنگاز مرزهاي يك كشور است، مثلاً جام

و چند كشور ديگر را در بر مي ؛ گلدتورپ، 1370ريكلفس،(گيرد تايلند، اندونزي

1373 .( 

هاي موجود در مسيرهاي تاريخيِ در عين حال، هر كشور سعي دارد تا از پتانسيل

بر خود، همچنين از تجربة ديگر كشورها بهره و با تكيه و مند شده، مطالعات بنيادي

بهيرو، ما نيز در دستازاين. يابدكاربردي به مسيرهاي ممكن براي توسعة خود دست ابي

و توسعه، ناگزير از پژوهش و محتوايي هستيمالگوهاي بومي پيشرفت . هاي تطبيقي

جسته، با هدف تعليلِ ساختاريِ توسعة بهره تطبيقي كيفيِپژوهش كه از روش اين

ك روش بكار رفته در اين. شورهاي آسياي جنوب شرقي طراحي شده استموزون در

و غيابِ متغيرهاي مستقل را در تحقيق، اين امكان را به ما مي دهد كه نه تنها حضور

و ارتباط بوجود آمدن توسعة موزون بررسي كنيم، بلكه در موردِ چگونگيِ تركيب متغيرها
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همآن تري اطلاعات عميق1هاي علّيِ چندگانهنين آشكارسازيِ مسيرچها با يكديگر،

. كسب نماييم

 چارچوب نظري-2

و صنعتي در ادبيات جامعه شناسي، بعضاً مفاهيم توسعه، پيشرفت، رشد، تغيير، نوسازي

و اين مفاهيم نسبتاً با يكديگر همپوشي دارندشدن همراه با هم بكار برده مي . شوند؛

ميرو، به نسبت اهميتِ اين مفاهيازاين شود كه فضاي مفهومي توسعة موزون به م، سعي

و در معناي توسعة همه و فارغ از چولگي در رشد اقتصادي، در ادبيات موجود جانبه

. گرددقالب چارچوب نظري بيان

هاي اجتماعي، هاي نظري، هريك بنا به مسألة ادراك شده در زمينهاين چارچوب

و اقتصادي خود متبلور شد لازم به ذكر است كه ادبيات معاصر. اندهفرهنگي، سياسي

اي را براي مشكلات عديده،پردازي توسعه با محوريت اخلاقحاكي از ضعف نظريه

. روند توسعه به وجود آورده است

 هاي نظري در ادبيات كلاسيك چارچوب-1-2

و روبنا بودن  خرده در اغلب آثار انديشمندان كلاسيك توسعه، تعامل يا تقدم بين زيربنا

مينظام را. توان مشاهده نمودهاي جامعه براي توسعه را برخي مانند ماركس، اقتصاد

و زير و برخي ديگر مانند وبر، انديشه و تغيير دانسته؛ و مسبب تحول بناي كل جامعه

و توسعه تشخيص داده اخلافِ وبر، كه در ). Coser, 1971(اند فرهنگ را بانيِ تغييرات

ج اند، همچون اخلاف هاي مؤثر بسياري برداشتهشناختي قدمامعهجهت بسط نظريه

ها اند، با اين تفاوت كه وبريداري را تحليل نمودهماركس، مسأله ظهور سرمايه

 
1. multiple causal paths 
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و جبرگراييِ اقتصادي را كه اين نظريه به دنبال دارد مردود ماترياليسم تاريخي ماركس

 ). 1384 آرون،16-17: 1373؛ گلدتورپ، 1375اسكيدمور،(شمرند مي

و توسعه1970و1960در ادبيات دهه در، جوامع نو و يافته به ديدة جوامعي پويا

ازحال تغيير نگريسته مي (شوند؛ وجه مشخص آن جوامع عبارتند )2(نوآوري؛)1:

و اجتناب از تقديرگرايي؛ عقل)4(توسعه اقتصادي؛)3(پيشرفت تكنولوژيك؛ )5(گرايي

و هاي مبتني سياست و خلاصه در چنين جوامعي ... مقبوليت دولت)6( بر مشاركت؛

 روشن است كه اين فرايند روي نداد 1970در دهة). 1373گلدتورپ،(آزادي وجود دارد

كل"عدم مشاركت"و شواهد معكوسي دال بر  در بعضي كشورها به اين منجر شد كه

ش و ارتباط آن با نوگرايي دوباره ارزيابي مي). همان(ود مفهوم مشاركت - اما تاريخ نشان

. اندها مورد حمايت تجربي واقع نشدههايي از اين نظريهدهد كه بخش

و نظريهصرف هاي موجود در اين زمينه، مسلم است كه نظر از مجادلات نظري

خوشِ فرايندهايي در سطح جهان است توسعة كشورها در جهان معاصر، دست

)Wallerstein, 2002:3-20; Bernstein, 2002:40-71; Dhaouadi, 2002:140-165 .( به

و مرتبط به هم استنظرِ چلبي، جهاني كه يكي اين؛شدنِ معاصر داراي دو خصلت مهم

و نيروهاي فراملي به عنوان عوامل بين حق حاكميت ملي به عنوان يك اصل بين المللي

دا) انفصالاتي(هايي شكاف،محدودكنندة حق مزبور در ديگر اينورددر عمل وجود كه،

و اتصالات متقابل جهاني، عدم و عدمروابط فصل: 1375چلبي،(تقارن وجود دارد توازن

).دهم

و روابط جهاني داراي خصلت متقارن نبوده چلبي تأكيد مي كند كه اتصالات متقابل

و بين ملل در عرصه.و نيستند  و روابط بين دول ن هاي گونـاگو به عبارت ديگر اتصالات

و نامتقـار و اطلاعاتي نامتوازن توزيـع ... بـوده اسـتناقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي

و روابـط نامتقـارن مـزمن سياسـي،  و اطلاعـات بـين جوامـع چوله مزمن ثروت، قدرت

و اطلاعاتي بين كشورها حكايـت از نـوعي قـشربندي در نظـام جهـاني  اقتصادي، نظامي

و مزمن بين در واقع همين توزيع نابراب. دارند و نامتوازن جهانير و روابط نامتقارن المللي
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دهـد پارادايم وابـستگي يـا فرانظريـه وابـستگي را تـشكيل مـي1است كه مسأله محوريِ

).1375چلبي،(

آن. پارادايم وابستگي حاوي تئوري هاي گوناگون است و بـيش در دو همه هـا كـم

شد يكي همان؛چيز وجه مشترك دارند  هـا، يعنـي روابـط، مسأله اساسي آن طور كه گفته

و ديگري قضيه محـوري پـارادايم مزبـور اسـت كـه ادعـا مـي  كنـد نامتقارن بين جوامع؛

و اين."وابستگي مانع توسعه پايدار است" حكم در پارادايم وابستگي داراي سـه تفـسير

مي. تدوين است  تميـز توان سه تئوري را در ايـن پـارادايم از هـم براساس اين سه تفسير

و)نظريه توسعه نيافتگي وابسته(نظريه توسعة توسعه نيافتگي: داد ، نظريه توسعه وابـسته،

.2 نظريه برگشت وابستگيسرانجام

و توسـعه نيـافتگي تمـايز نظريه توسعه نيافتگي وابسته، بين دو مفهوم عدم توسـعه

و دومي را پديده تاريخي جديدي مي  اري آغـاز شـدهدداند كه با عصر سرمايه قايل است

و. است و اسـتثمار بـين كـشورهاي مركـز مطابق اين ديدگاه، روابط مبتني بر بهره كشي

و پايـدار در ميـان كـشورهاي پيرامـون مـي  نظريـه. شـود پيرامون، مانع از رشـد مـوزون

 ;Wallerstein, 2002:3-20؛ 1375چلبـي،(گيـرد والرشتاين در اين قالب نظري قرار مي

Bernstein, 2002:40-71; Dhaouadi, 2002:140-165 .( 

نظريه توسعه وابسته، مبتني بر دومين تفـسير از قـضيه مركـزي پـارادايم وابـستگي

 سـاده"با مجمـوع صـفر"گذاري خارجي ديگر به يك بازي در اين نظريه، سرمايه. است

ي كـشورها. استثماري شباهتي ندارد، آن چنان كه در مورد امپرياليسم كلاسيك صادق بود

آن،شان محكوم به ركود نيستند وابستگي دليلوابسته به آن ولي ها به عنـوان رشـد چه كه

اين ديـدگاه تمايـل. تواند به عنوان نوعي توسعه وابسته مشخص شود كنند، مي تجربه مي 

بـه. دارد تا عامل توسعه وابسته را در تزريق سرمايه صنعتي به اقتصادهاي پيراموني ببينـد 

 
1. central problematic  
2. theory of dependency reversal  
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شود كه عنصر پويايي را در عملكـرد الملليِ جديد نيز اضافه مي سيم كارِ بين اين عامل، تق

ميبازار داخلي آن  ). 1375چلبي،(كندها وارد

و توسعه وابسته تمايز قايل مي از نظر او، توسعه. شودايوانز بين وابستگي كلاسيك

ه وابسته حاكي توسع. شودوابسته با حركت توليد صنعتي از مركز به پيرامون مشخص مي 

و تا حدي صنعتي شدن در پيرامون است كه در صورت اتحاد مـشترك از انباشت سرمايه

و دولت، مي سه جانبه، سرمايه بين  تواند صـورت تحقـق بـه خـود المللي، سرمايه داخلي

كدام از مـسائل اساسـي وابـستگي كلاسـيك را در واقع، توسعه وابسته نه تنها هيچ. بگيرد

ب حل نمي   بيشتر افراد اين نوع توسعه. نمايداضافه مي نيز ها مسائل جديدي لكه به آن كند،

و اقتصادي حذف مي و در ضمن نابرابري اجتمـاعي را جامعه را از مشاركت سياسي كند

ها در اين نوع توسعه، مستلزم سركوب سياسـي علاوه، حذف تودهبه. نمايدتشديد مي هم 

).همان(تر است بيش

 نظريه برگشت وابستگي كه هنـوز بـه صـورت:گويدنظريه سوم مي چلبي در مورد

كند كه بعضي از كشورهاي جهان سوم بـا يك تئوري منسجم تدوين نشده است، ادعا مي

و ها كه زماني در اسارت وابستگي بودنـد، مـي هايي از آن بخش تواننـد از آن فـرار كننـد

ي ايـن تئـوري آن اسـت كـه امـا مـشكل اساسـ،اوضاع نامساعد خود را معكوس نمايند 

و فايـده راهبردهاي توسعه را پذيرفته شده تلقـي مـي و صـرفاً بـه بررسـي هزينـه نمايـد

چه بـسا قيمتـي كـه كـشوري ممكـن اسـت بـراي كـسب. پردازدهاي خاصي مي فعاليت

موفقيت جهت وارونـه كـردن وضـعيت وابـستگي بپـردازد، در بلنـد مـدت ارزش آن را 

).همان(نداشته باشد 

ها، به طور متواتر بيان شده، از بيان كاملِ محتواي آن ياد شده هاي جا كه نظريه آن از

و گاه اصليِ نظري در اين پژوهش بر نظريـه كه تكيه با توجه به اين. كنيمخودداري مي هـا

و فرهنگيِ منطقـة جغرافيـايي انديشه هاي معطوف به شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي،

ا .پردازيمميويژه هاي ست، در ادامه به اين نظريهآسياي جنوب شرقي



62فصلنامه علوم اجتماعي شماره8

 محورتأكيد بر توسعة اخلاق: هاي نظري در ادبيات مدرن چارچوب-2-2

عمده انتقادات وارده. شوددر ادبيات معاصر، به توسعه با ديدة ترديد نگريسته مي

و غيراخلاقيِ توسعه را در كانون توج نداه قرار دادهبه اين پديدة انساني، وجه غيرانساني

)Long, 2001: 115-131; Hausman, 2005:35-54 .(هاي ويژه، با متبلورشدن نظريهبه

و انديشمندان)Rawls, 1971(عدالت با پيشگامي رالز  ، اين توجه در بين فيلسوفان

انديشمندان معاصر، از نقطه ). Freeman, 2007(اجتماعي، تقريباً همگاني شده است

و اين ديدگاه. اند به توسعه نگريستهنظرهاي متفاوتي و دارايها عمدتاً انتقادي بوده  شك

 توسعه،شناختيبرخي از ديدگاه بوم. باشندميآميز توسعه ترديد نسبت به نتيجة مسالمت

و آن را بيش و برخي ديگر وجه توازن توسعه،اندتر مخرب دانستهرا مورد نقد قرارداده

و مدعي هستند كه توسعه در يك نقطه به هزينه عقبدر جهان را مورد بررسي قر -ارداده

تر از نظر انديشمنداني كه توسعه را بيش. شودماندگي در نقطه ديگري از جهان ميسر مي

- هاي كشورهاي صنعتي را با دقت زير نظراند، خروجيشناختي مورد بررسي قراردادهبوم

و برايندِ توسعه اين كشورها را براي جهان آنان. اندبار قلمداد كرده بشري زيانگرفته

و برگشتنسبت به زوالِ امكانات برگشت ناپذير حيات بشري بر روي كرة خاكي پذير

-Heshmati, 2007: 59-93; Hall, 2000: 66-67; Murray, 2006: 313(دهند هشدار مي

346 .( 

آورده از نظر انديشمندانِ ديگري، روند توسعه را با توجه به رفاهي كه به ارمغان

و قدردانِ آن مي  اما آنان با انتقاد از توسعة ناموزون، آن را فراگير،باشنددور نداشته

و نابرابري در رفاه را در سطح كشورهاي توسعه و ندانسته  در سطح جهاني، بويژهيافته

ميمرهون ماهيت توسعة انجام ه. دانندشده ر اين انديشمندان، ويژگي استثمار ضعفا را در

و به آن انتقاد مي ؛ كاتوزيان، 1376پور، رفيع(كنند سطحي، ذاتيِ توسعه شمرده

 ).Graham, 2007: 235-270; Cowen et al, 2005; Robertson, 2000: 69- 90؛1381
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و لطمات بوم شناختيِ به اين ترتيب، بنا به نظر انديشمندان معاصر، مشكلات

و ديگر مشكلات موجود، به دليل عدم هاي ايجاد شده، بحرانتوسعه، نابرابري هاي مالي

مي. باشدرعايت اخلاقيات در روند توسعه مي نمايند كه البته، آنان اين موضوع را تصديق

(اگر اخلاقيات رعايت شود، دو ويژگيِ روند توسعه نمايان خواهد شد و)1: تدريجي

و از همه مهم پرواضح است. يند انسانيسلامت اين فرا)2(تر، كُند بودن روند توسعه؛

 دنياي. اندازدكه كُندبودن فرايند توسعه، روند افزايش مازاد توليد را به تأخير مي

هاي اخلاقي، يعني سودِ افزون يا سلامت، هميشه در ميان اين دوراهيداري سرمايه

آن؛تر، وامانده است بيش داري نبوده؛ جا كه روند كُند كسب سود، مطلوب سرمايهو از

و صنعتي است، اين ترين انگيزة فعاليتهمچنين، شتابِ كسبِ سود مهم هاي تجاري

و آن را به يك هاي توسعه را تحتبودنِ فعاليتويژگي هميشه، سلامت الشعاع قرارداده

اما اگر اخلاق در مركز توجه باشد، اعتماد متقابل. فعاليت بيمارگونه مبدل ساخته است

و اجتماعي رواندر بين آحاد جامعه افزايش و مبادلات اقتصادي و سياليافته تر انجام تر

ولي. طبيعي است كه چنين روندي، از سرعت بالايي برخوردار نخواهد بود. خواهد شد

ميجا كه توسعة اخلاقاز آن دهد، سلامت آن تا اندازة محور، نفع همگاني را مدنظر قرار

و برخيو توسعهمصداق چنين رشد. قابل توجهي تضمين شده است اي را در چين

ميكشورهاي مجاورِ آن كه از فرهنگ چين متأثر شده اين كشورها،. توان يافتاند،

و جنوب شرقي هستند، كه با اصطلاحِ ببر يا اژدهاي  تعدادي از كشورهاي آسياي شرقي

مي از آن1آسيايي  ;Kim, 2009: 857- 872; Law, 2009: 257-276(شود ها ياد

Norgard, 2006 .(

و نهادي در كشورهاي كم تر توسعه يافتة آسياي تأكيد بر عوامل تاريخي

 جنوب شرقي

1. Asian Dragon 
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در ادبيات توسعه، نونهادگرايان، اقتصادداناني هستند كه بر عوامل اقتـصادي اصـرار

ايـن عـده دربـارة. شـمرند طور كلي جريان علوم اجتماعي را مردود نمـي ورزيده، ولي به 

و يـا اي خودكار به وجود مي كه رشد اقتصادي در كل به گونه بر اين هاي مدعي نظريه آيد

توانـد در اقتـصاد گونار ميردال، عقيـده دارد كـه دولـت مـي. شود، ترديد دارند تنظيم مي 

و اين به منظور توجيه موضع مداخله  اي اسـت كـه وي پـس از طـرد گرايانه مداخله كند

و سياست بر اهميت نگرشاو. استگرفتههاي آزاد در پيش نظام -ها تأكيـد مـي ها، نهادها

بي: كند ِ و حاصل نيروهاي غيرشخصي اراده نيـست، بلكـه جريان توسعة اقتصادي نتيجه

و تصميم عمدتاً با انتخاب  شـود زده مـي هـا رقـم ويژه از جانـب دولـتبه،هاي آگاهانه ها

)Gardels, 2007: 232-240 .( 

و تاريخ گويد كه نهادگرايانِ پوتنام مي و تـداوم تـاريخي در حكومـت گرا، تسلـسل

و تـوالي تـاريخي در توسـعه نهـادي  و بر تداوم زمـاني سياست را مورد بررسي قرارداده

و روش. كنندتأكيد مي  شناسي با هم اختلاف دارند امـا در دو نونهادگرايان از لحاظ نظري

(نكته اساسي توافق دارند  وسـيله نهادهـا بـه)2(دهنـد؛ مـي ها شكل نهادها به سياست)1:

مي. گيرندميتاريخ شكل   بـويژه[عملكـرد كند كه يك نهـاد دموكراتيـكِ خـوش او اضافه

ب) الـف: بايد از دو ويژگي برخـوردار باشـد] دولت و كارآمـدي؛ يعنـي) پاسـخگويي،

و كـارا در اسـتفاده از منـابع محـدود بـراي حساس بودن نسبت به تقاضاهاي مخاطبينش

).30-31: 1379پوتنام،( اين تقاضاها برآوردن

ميردال وضعيت هريك از كشورهاي آسياي جنوبي را همچون هر كشور ديگر،

كند كه مركب است از مناسباتي وابسته به هم؛ كه به شش مقولهمينظامي اجتماعي تلقي

(شودكلي تقسيم مي و درآمدها؛)1: )4(سطح زندگي؛)3(مناسبات توليد؛)2(توليد

و كار؛ و)5(طرز تلقي درباره زندگي ). 222: 1373گلدتورپ،(ها سياست)6(نهادها؛

ماندگي به ويژه بسياري از نظرات پيشين درباره عقبدر ادبيات موجود، استعمارزدايي بر 

.ندبرخورداراي ويژهاما نهادها همچنان از اهميت است؛ خط بطلان كشيدهينژادپرست

كهميالبته، هانرِز تأكيد نيافته وسايلي در نهادهاي بسياري از كشورهاي توسعه بيشتركند
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هاي اجتماعي اين جوامع در حد بالايي بر پايه اصل عدم ساخت. اندهجهت توسعه نبود

و ميردال به شدت به اين اعتقاد داشت كه اقدامات گرفتهطلبي شكلرعايت تساوي  بود،

رااي كه تساوي بيشطلبانهمصلحت پيتري مي در و توسعة داشته باشد، تواند به رشد

آن). Hannerz, 2000: 107-128( شود تر منتهيسريع چه در بين نهادهاي به اين ترتيب،

مينيافته بيشسياسي كشورهاي توسعه "1دولتِ ناكارآمد"كند اصطلاح تر از همه جلوه

مياست؛ كه ميردال به عب. بردكار ازمنظور وي از اين اصطلاح (ارت بود فقدان نظم)1:

عدم رعايت قوانين توسط مأموران در همه)3(عدم اجراي صحيح قوانين؛)2(اجتماعي؛ 

و  آن)4(سطوح؛ آنها با اشخاص قدرتمند كه در واقع وظيفهتباني ها بود شان اداره

)Ibid:121 .( 

و انفجار جمعيت به1969 در سال:جهان سوم ر، كنفرانس پيرسون، سمي طور

و  رشد نامتعادل جمعيت را به عنوان يكي از علل عمده اختلاف بين كشورهاي ثروتمند

و سطح ). Oberai, 1992(فقير برشمرد  اين موضوع در مورد اندونزي با جمعيت بالا،

از،توسعة اقتصاديِ نسبتاً پايين ممكن است صحيح باشد  اما تحولات اقتصاديِ چين كه

رخ به بعد در اين 1970دهة و نظم اجتماعي را بر كشور داد، انديشمندانِ حوزة توسعه

و تربيتيِ آن داشت تا بر تأثيرِ كيفيِ عملكردِ جمعيت كشورها، همچنين نظام هاي فرهنگي

و توسعه، ها، مانند اخلاق اجتماعي تأكيد بيشآن و براي تحليل رشد تري داشته باشند؛

 Cowen, 2009; Mingyuan, 2007; Bray et(تنها بر ويژگيِ كمي جمعيت تكيه نكنند 

al, 2007; Mok, 2006 .( 

علاوه،به. علم نيستشناسي نظم، اخلاقيات چيزي خارج از حوزهاز ديدگاه جامعه

و هنجارهاي اخلاقي، طبيعي هستند؛ به اين معني كه در انجمنوجود ارزش هاي ها

مي نماي2مثابه يك عنصر از نظمِ خودانگيزاجتماعي به بنابراين، واقعيات اخلاقي. شوندان

 
1. soft state 
2. spontaneous 
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مياي از واقعيتزيرمجموعه و مسأله اخلاق به مسأله جمعهاي اجتماعي ، به1باشند؛

 ). Fararo, 2001: 41-42(است خورده اجتماعي گرهمثابه يك نهاد در طبيعتِ همبستگي

و توسعة موزون را با مداخلة اين انديشمندان علوم اجتماعي، رابطة ميان جمعيت

و انسجام اجتماعي،  و پيامدهاي آن، يعني همبستگي ميزانِ رعايت هنجارهاي اخلاقي

به عبارت ديگر، رعايت هنجارهاي اخلاقي، شرايطي است كه جمعيت. نمايندتبيين مي

و تبعاً توسعة موزون پيش خواهد برد و،يك كشور را در جهت تقويت انسجام اجتماعي

تر، مشكلات موجود بر سر راه توسعه را افزايش ي، جمعيتِ بيشدر عدم انسجام اجتماع

(خواهد داد  ).Fararo, 2001: 41-44؛ 1375چلبي،.

مي:رشد موزون در مقابل رشد ناموزون كند كه توسعه موزون به موضوعي اشاره

از"رشد موزون"اين مسأله، ارزش نسبي. پيوسته در اقتصاد توسعه مطرح بوده است

ت و و ناموزون بودن فرايند رشد از سوي ديگر مركز بر روي بخش پيشيك سو رو،

شدن در يك ريزي يك نظام مكمل مبتني بر برنامه يا صنعتياين ايده طرفدار پايه. است

و ساير اقتصاددانان توسعه از جمله راگنار نوركس نيز از اين نظر  جهش بزرگ بود،

 ). ; 200Elson, 2002: 189-210: 1373 گلدتورپ،(كردند حمايت مي

و طرفدار سياست معكوس، اين نكته بـوده اسـت يكي از انتقادات به رشد ناموزون

بـا ايـن همـه، ايـن.و تنش منجر خواهـد شـد"شدنقطبي" به احتمالاًكه رشد ناموزون 

و آثار تدريجي خوش منتقدين درباره ارتباط  و بـر ايـن بـاور هاي غيرمستقيم بـين بودنـد

و نه مطلـوب خواهـد بـود،گيري از اين فشارها با هم بودند كه جلو  نـاموزون. نه ممكن

هـا بـر توان در تأكيـد آن بودن رشد در ميان برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي را مي 

براي مثال، كشورهاي كامبوج، لائـوس، ويتنـام،. يك بخشِ اقتصاديِ خاص مشاهده نمود 

و تكي  و سپس اندونزي با توسعة ناموزون مـثلاً(ه افراطي بـر يـك بخـش اقتـصادي برمه

 
1. collectivity 
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كم)اندونزي بر صادرات نفت در، و توسعة انـساني را ترين رشد اقتصادي، درآمد سرانه،

,ADO1(باشند ميان كشورهاي منطقه دارا مي 2007;WRI, 2 2005-2006 .( 

و همه و مالزي با توسعة نسبتاً موزون ، دارا در مقابل، كشورهاي سنگاپور، ي جانبـه

-ADO, 2007; WRI, 2005(باشـند ترين درآمد سرانه در ميان كشورهاي منطقه مـي بيش

و ها در ابتدا بر صنايع خاصي، هم هر چند كه برخي از آن ). 2006 چون صـنعت پوشـاك

الكترونيك، تأكيد داشتند؛ اما امروزه، نه تنها از رشد موزونِ اقتصادي، بلكـه از توسـعه در 

فرعرصه ميهاي اجتماعي، و سياسي نيز بهره  ). Elson, 2002: 189-210(برند هنگي،

و آسـياي جنـوب استعمار  تاريخ روايتگرِ پديدة استعمار در مناطقِ آسـياي شـرقي

و در گسترش حاكميت بريتانيا بر هندوستان در طي مدتي طـولاني روي. شرقي است داد

و يـا ايـنندشدتانيا اداره مي تر اين كشورها يا مستقيماً توسط بري بود كه بيش 1860سال 

آن كردن حاكمان محلي به كشور با منصوب كشور برمـه. سلطه داشتهاطور غيرمستقيم بر

در سـال. بـه مـستعمرات بريتانيـا ضـميمه شـد 1886و 1852هاي در دو بخش در سال 

 در سنگاپور مركزي تجاري توسط بريتانيا ايجادشد؛ اما مالايا چند دهـه بعـد عمـلاً 1819

و هلند نيـز. گرفت تحت اداره اين كشور قرار در اين ضمن، در اواسط قرن نوزده فرانسه

و اندونزي اسـتحكام بخـشيدند  كـردزاده كرمـاني،(سلطه خود را به ترتيب بر هندوچين

ترتيب، نبايد از نظر دور داشت كه استعمار ردپـاي خـود اينبه). 1373؛ گلدتورپ، 1372

ا را به شكل بهره  و و جنوب شـرقي بـه كشي گذاشـته جـا ستثمار در مناطق آسياي شرقي

و استعمار كهن مـشاهده مـيكهاست؛  شـود اين موضوع در ادبيات مربوط به استعمار نو

)Mehmet, 2005 .( 

كند كه ويژگي بارز يك جامعه مستعمره، كنترل آن جامعه گلدتورپ تأكيد مي

اي. توسط خارجيان است ن مسأله بويژه در حيات اقتصادي، در مورد مستعمرات اروپا

و دولتهيأت آنهاي مذهبي تر كشورهاي جهان سوم در بيش. ها مشهود استهاي

 
1. Asian Development Outlook, 2007 
2. World Resources Institute, 2005-2006. 
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يافته دولت بوده ترين ميراثي كه استعمار از خود برجا گذاشت، قدرت سازمانبزرگ

وجود كنترل بر همين نهادِ قدرتِ انحصاري بوده، كه در دوران كسب استقلال،. است

آن علاوه. ها را برانگيخته استرين درگيريشديدت و براين، از جا كه ساير مراكز ثروت

و قدرت، مانند شركت و يا زير هاي تجاري بزرگ يا در كنترل خارجيشهرت ها هستند

كمنظر دولت اداره مي ميشوند، آن ماند كه يك فرد جاهترجايي طلب بتواند از طريق

تحقق ببخشد، بنابراين، اهميت دولت به مثابه يك نهادِ كنترل خود را بر مراكز بزرگ 

و تلاش براي كنترل آن همچنان ادامه يافته است  ).78: 1372گلدتورپ،(قدرت

و و محتواي سياست در كشورهاي فقير در دوران پس از كسب استقلال، شيوه

دسنهادهاي رسمي آن ت ها براساس تجارب خاصي كه در خلال حاكميت استعمار به

، تفاوت نمايان در آسياي جنوب شرقي را1رو، پايازهمين. است گرفته آمده است شكل

آن. كند طرح مي ها در كشور برمه تصويري از قدرت برجا گذاشتند كه جا بريتانياييدر

تر شبيه بود تا اين شيوه، به حاكميت اجرايي بيش. مبتني بر شيوه صحيح كارها بود

گرايي فرهنگي را ها در اندونزي سياست نسبيهلندي. الملهيهحاكميت سياستمداران وج

دنبال كردند، كه در زمان خود بسيار طرفدار داشت، اما در اين سياست قبول اين مطلب 

ميكه اساساً دو جهان معتبر وجود دارد ديگر گريزگاهي براي آن خواستند غربي ها كه

و انكار هوي -نتيجه اين شد كه از ويژگي.ت خودشوند، باقي نگذاشت؛ مگر قطع ريشه

در هندوچين. آمدهاي مطلوبِ مرجعِ قدرتِ سياسي، تنها تصويري مبهم به دست مي

و همسان به. وجود داشت2گرديفِرانسه، ابهام متفاوتي بين پيوستگي  سياست فرانسه نيز

هاآن غربي شده وجود داشت؛ اما كاملاًاي بود كه در آن امكان ظهور نخبگاني گونه

شان را آمدند كه ديگر قادر نبودند دعوي رهبري عناصر سنتي جامعهنخبگاني به شمار مي

و تنها در صورتي مي توانستند چنين ادعايي بكنند كه آشكارا قطع وابستگي داشته باشند

ها در فيليپين دو ميراث مشخص در پايان، اين كه آمريكايي. خود را با فرانسه اعلام كنند

 
1. Lucian W. Pye 
2. assimilation 
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بهكاملاً نظام:گذاشتندباقي از خود و سنتِ گيري قدرت دست پيشرفته آموزش عمومي

توسط سياستمدارانِ منتخب؛ كه اين سياستمداران نيز به دنبال تأمين منافع خاص حاميان 

و بي و مديراني نبودند كه در ميدان رقابت طرفانه به قدرت رسيده باشند خود بودند

).375: 1372گلدتورپ،(

ن و جنوب مطابق ظرِ نهادگرايان، ميراث استعمار براي كشورهاي آسياي شرقي

و سياستشدة بخششرقي، ساختار نهادي  بنا به اهميت. دولت استبويژه،هاي اقتصاد

و سياسي، به ويژه نهاد دولت در امر توسعة موزون، در ادامه به نقش نهادهاي اقتصادي

. پردازيمآنها مي

oمي:رهنهادهاي اقتصادي مستعم يك اقتصاددانان آسياي شرقي اظهار كردند كه

و همه رژيم مستعمره بايد جوابگوي وام و قروض خود باشد هاي مستعمره موظف به ها

مياجراي آن دسته از فعاليت . كردندهاي اقتصادي بودند كه به عنوان مبنايي مالياتي عمل

نهميردال مي ف به مديران خارجي پرداخت هاي گزاتنها دستمزدگويد در مستعمرات،

و حتي كارگر عادي نيز از كشورهاي ديگر وارد مي –شد؛ بلكه كارگر ماهر، سركارگر

با.شد مي و انبوه كارگران غيرماهر فاصله بين نيروهاي متخصص بالارتبة اروپايي

و با سيستم  استخدام نيروهاي واسطه كه بسياري از آنان نيروهاي بيگانه شرقي بودند

شدكننده، بيشهاي ادارهانسازم مي. تر هاي بومي كار اجباري كه به گويد سيستمميردال

هاي هاي استعماريِ كشورهاي آسياي جنوبي به ارث رسيد، به منظور ايجاد حركترژيم

و تعديل قرار گرفت ميچنين شيوه. وسيع كارگري مورد جرح توان مورد ترديد هايي را

و يا به موقرار داد كرد اي از اقدامات در كشور بومي مطرح ضوع مجموعهعنوان

)Mehmet, 2005; Hannerz, 2000: 107-128.( 

اي با جلب رضايت شخص، گيري از نيروي كار، البته تا اندازهروش ديگر بهره

غالباً افرادي كه از اين طريق به كار گرفته. نامه بودبستن قرارداد يا امضاي پيمان

مي مي و آمد كه گاهي بسيار بايست شدند، و با محدوديت رفت در محلي دور از خانه

ميهمان. كردندميشديد نيز بود كار كند كارگران خارجي به علت گونه كه ميردال اشاره
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و قرارگرفتن در محيط تر براي كارِ تر بودند، سادهراه هاي ناآشنا سربهجدا شدن از هم

و براي مدتمؤثر سازمان داده مي طوشدند مي لانيهاي مثالي. شدندتري به كار گماشته

و چيني هستند؛ كه به ترتيب در كه وي از منطقه آسياي جنوبي مي آورد كارگران هندي

ميدرختستان و معادن قلع مالايا كار و هاي كائوچو كردند؛ يا كارگران هندي در برمه

و يا كارگران چيني كه به جاواسري و به عنوان كارگر معمولي آورده شده بودند1لانكا

و جمعيتِ بومي بودند كردند؛ يا واسطهدر مزارع تنباكو كار مي  ,Mehmet(اي ميان دولت

2005; Hannerz, 2000.( 

و در حال حاضر، متغير مهمِ اقتصادي در سطح كلان، آزاديِ اقتصادي

به سرمايه هايستالبته اين مهم تحت سيا. گذاري خارجي استويژه سرمايهگذاري،

بهشود، ولي آزاديكلان هر حكومت ميسر مي ترين انگيزه براي عنوان مهمهاي اقتصادي

و خارجي، مقولهسرمايه اي است كه هر مجموعة طالب توسعه، بايد در گذاران داخلي

 ).Willis, 2005:1-31(دستور كار خود قراردهد 

oرهاي مستعمره هاي كشو در دوران استعمار، دولت:نهاد دولت در مستعمره

ميمشخصاً بيش يك. شدند تا سياستگذارتر به عنوان كارگزار نگريسته قدرت در

آنمستعمره توسط مأموران اعزام شده از مركز اعمال مي ها نيز در قبال دولتِ شد كه

و نه در برابر مقامات محلي گذاران محلي به منظور قانون. ميهنِ خود مسئوليت داشتند

چتشخيص اين راه زمان حكمران يا نايبكه و چه هنگام قانوني السلطنه فرماني را صادر

ميوضع كرده است به كار اين مأموران نوعاً تشكيل شده بودند از مأموران. شدند گماشته

و غيررسمي كه عالي و اقليتي از افراد سفيدپوست متنفذ محلي  معمولاًرتبة دولتي

 ). King, 2000: 1-18(شدند منصوب مي

و شركت ميدولت با نصب اين افراد خواست اوضاع را دادنِ آنان در تدوين قوانين

و نظر مردم را جلب به. كندآرام گلدتورپ در مورد اداره اين كشورها توسط اشغالگران

 
1. Java 
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شده، در اين نوع حاكميت، كشورِ اشغال. كندسياست حاكميت غيرمستقيم اشاره مي

ميتوسط حاكمان محلي كه سرسپرده مي...شد استعمارگران بودند اداره گويد سلطه او

مي بر مردم به شيوهمعمولاً. هاي گوناگوني داشتغيرمستقيم مزيت شد كه اي حكومت

و الفت داشتند و تأييد بود؛ كه اين. با آن انس مشروعيت حكام ديرين، مورد تصديق

رلي كه اين حكام بر كنت.شدتأييد حاكميت در نهايت توسط قدرت مركزي حمايت مي

آناوضاع داشتند، ناشي از قدرت و ميشان بود و ها توانستند از اين قدرت براي ارائه

و مشابه آن براي امور  اجراي اقدامات بهداشتي، ايجاد مدارس، كاشت محصولات پرسود

و بهبود وضعيت مردم استفاده كنند عامه  ).Mehmet, 2005; King, 2000(المنفعه

مره در روند توسعه، تأكيدع در جاي ديگري با تأكيد بر نقش دولت مستگلدتورپ،

تر به دست آيد؛ كند كه در يك الگوي تكنوكراتيك، توسعه ممكن است سريعمي

كمكه، نابرابري بيشدرحالي كمتر، ثبات و مشاركت افراد نيز تر خواهد بود؛ مگر آن تر،

و كنند يا طغياني صورت امور مشاركتكه طبقات گوناگون در اثر تحولي ناگهاني در گيرد

در يك الگوي مردمي، ممكن است. چرخشي ناگهاني در مسير توسعه به وجود آيد

و مشاركت نيز بيشبرابري بيش و ثبات تر تر شود، اما به بهاي رشد اقتصادي كندتر

شوتر؛ مگر آن كه مشاركت كم و قدرت از دست مردم بيروننها از درون گسسته ود آيد

مي. گرددتوسط تشكيلاتي مركزي اعمال و نلسون چنين نتيجه - بدين ترتيب، هانتينگتون

و سياستاي كوتاه، ارزشكم در دورهگيرند كه دست هاي دولت در هاي نخبگان سياسي

كننده هستند تعييني بيش از هر عامل ديگر،دادن الگوهاي مشاركت در جامعهشكل

.)372-373: 1373گلدتورپ،(

oو مالي و مهم از يك دولتِ ناكارآمد جدايي ناپذير فساد جزيي:فساد اداري

و اقتصاددانانِ پيشين عموماً بيشتآيد، ولي به شمار مي  تأثيري كه اين با وجودر محققان

و وضعيت نامعقولي كه در هنگام پديده بر روي كل ساختار محرك هاي اقتصادي داشته

و برنامه بههاي اتخاذ تصميمات و گروهي ميفردي ، نقش آن را چندان موردهآوردوجود

مي. دادندتوجه قرار نمي كماكنون تأكيد و توسعه كشورهاي تر شود كه فساد مانع رشد
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و اكنون نيز عامل عمدهتوسعه مييافته بوده؛ رود اي در ايجاد نابرابري به شمار

)Hannerz, 2000: 121-122.( 

ها در كشورهاي در حال توسعه گير دولتهميشه گريباناي است كه فساد، مقوله

و از لحاظ اقتصادي دو نوع. بوده است شارپستون، عواقب اقتصادي فساد را تحليل كرده،

(كندفساد را از يكديگر متمايز مي مي)1: و آن زماني رخ دهد كه منابع فساد واقعي،

وكمياب با قيمتي كاذب عرضه مي بودن آن كالا اقع به ارزش نادر شوند كه اين قيمت در

و مربوط مي ها اندكي از حالت فساد فساد غيرواقعي، كه در اين حالت قيمت)2(شود؛

 ). Holden, 2009; Shenkar, 2005: 52(تر هستند واقعي كم

اي را به دنبال دارد كه در حالت عدم از ديدگاه اقتصاد، فساد واقعي همان نتيجه

و هنگا بهم جيرهاضمحلال كامل ميبندي منابع كمياب حالتي، داشتن آيد، در چنين وجود

اگرچه در اين وضعيت. نامه دولتي براي دريافت آن كالاي نادر لازم استمجوز يا اجازه

و اجازه مينامهعوايد فروش آن مجوزها رود ها به جيب افراد وابسته به بخش خصوصي

فساد غيرواقعي باشد چون مردم از جمله با اين حال، ممكن است،تا خزانه عمومي

و بيش تر مايلند برچسب مورد نياز براي مدارك مأموران دولتي به طور طبيعي مجبور

.اعتباري را كه شما به دنبال آن هستيد ارائه دهند

ميبه طور معمول، مي عوارض. دهدتوانيم بگوييم كه فساد نابرابري را افزايش

و ممكن است آثار توزيعي دوباره نيز داشتهطرفه نخوناشي از فساد يك باشد، اهد بود

كه. كردن سودهاي اداره در بين بستگان مأموران دولتيويژه با توزيع به پرواضح است

و سياسي، انواع نابرابري در كشورهاي فقير  حاصل چنين مديريتي بر منابع اقتصادي

 ). 1375؛ چلبي، 1386پور، رفيع(است 

و تن  در يك جامعه استعمارزده، هميشه دست كم دوگونه:وعِ قوميچندفرهنگي

(نژاد يا قوم، كه درهم ادغام شده بودند، وجود داشته است و)1:  سفيد پوستان،

مي. بوميان محلي)2( اي يك جامعة استعماري جامعهمعمولاًكند كه كينگ، اشاره

به زيرا در اين جوامع، علاوه بر اروپاييا؛چندگانه بوده است ن، ديگران نيز به ابتكار خود
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هاي منظور تجارت دست به مهاجرت زدند؛ همچون هنديان كه در گشودن دروازه

و يا چيني و موريس مهاجرتآفريقاي شرقي سهيم بودند اين نوع. كردندها كه به مالايا

هاي اقتصادي اجتماعات كه توسط مهاجران تشكيل شده بود با مشاغلي خاص يا فعاليت

 ). King, 2000: 6-8(فروشي ارتباط نزديكي پيدا كرده بود گري همچون خردهدي

در چنين شرايطي، اگر اوضاع تحت كنترل مناسب قرار نگيرد، زمينه براي

مي خاص بهپس، دولت. آيدگراييِ مفرط فراهم عنوان هاي كشورهاي مستقل جديد

وكبخشي از وظيفه خود در بازسازي كشورشان به سختي تلاش ردند تا فرهنگ

آن). Hall, 2000: 41-68(احساسات هويت مشترك را به وجود آورند  جا كه در اينبا

طور مفصل ضرورت ندارد، اما بايد توجه داشت اشاره به اين جنبه از ميراث استعمار به

دهي ساختارهاي اجتماعي كنوني در بسياري از كه همين وجه استعمار در شكل

 ).Ibid(است ترين اهميت را داشته كشورهاي فقير بيش

"آثار مثبت"هاي مجاور داراي همين دوگانگي، با آن كه ممكن است در بخش

يا"آشفتگي"باشد، اما باعث خواهد شد نواحي دورتر به يك. دچار شوند"دوقطبي"،

تواند يك اقليت، يك طبقه، يك گروه نژادي يا افراد يك اجتماع در يك بخش بزرگ مي

در هر حال،. ها در مالاياها در آفريقاي شرقي يا چيني چندگانه باشد؛ مثلاً آسياييجامعة

و گروهي به هاي منطقهتوسعه اقتصادي به طور ذاتي زمينه را براي نابرابري اي، طبقاتي،

و واكنشاين نابرابري. آوردوجود مي دارند هاي جدي ديگر را درپيها، تشنجات سياسي

)Ibid.( 

ا ميز نظر دور داشت كه دوگانگي يا چندگانگي فرهنگي، درعين ايننبايد تواند كه

و ارتقاء محسوب گرددتواند منبع فرصتچشمة تضاد باشد، مي البته اين رشد. ها، رشد

هايي براي پيوندد كه از مقولة چندگانگي فرهنگي، فرصتو ارتقاء زماني به وقوع مي

و از آن اما در مورد كشورها،. گردد به نحو احسن استفادههاتجميع اضداد بوجود آيد،
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و مسير وابسته  است كه هر كشور با توجه به1ايآنچه بسيار مهم است مسير تاريخي

 ). Putnam, 1993: 179-181(تنوعِ فرهنگيِ موجود، پيموده است

 در اواخر دهة:اخلاق به عنوان موتور توسعة موزون در آسياي جنوب شرقي

و دانش محتوايي در منطقة آسياي جنوب شرقي، به شصتِ قرن بيستم، سقف تفكر بومي

و موزون مرهون مستولي شدنِ  و)1(اين نكته رسيده بود كه رشد بطئي اخلاق)2(نظم،

و فردي در سرتاسر جامعه است  هر)Mohamad, 1998(اجتماعي ؛ كه در معناي كانتي،

 ). Kant, 2002(باشند دو به يكديگر وابسته نيز مي

و سستيِ بوميان منطقه را در آموزهبرخي متفكرينِ بومي، ريشة بي هاي نظمي

ماهاتير محمد، معمار مالزيِ نوين، با اعتراض نسبت به سياست. اندديدهاستعمار مي

ميها گرديد، ازخود مالاييرفتن مالايياستعماري كه موجب به حاشيه كند ها درخواست

خكه تلاش بيش اين موضوع همچون شعاري درآمد تا به تحريك. دهندود نشان تري از

از. ها پرداخته شودمالايي او از جمله حاميان سرسخت سياست نوين اقتصادي بود كه

شد1971سال در اين برنامه به اعمال امتيازات ذكرشده. طي يك برنامه بيست ساله آغاز

و مهارت بومي پوتراها منجر پرداخته شد؛ با اين هدف كه به ارتقاء سطح زندگي ، دانش،

در روند%30ها مالايي1990بر طبق برنامه سياست نوين توسعه بايد در سال. گردد

آن. داشتنداقتصاد مالزي شركت مي %19چه تحقق يافت با وجود آن امتيازات، تنها اما

را ميسر نيز دسترسي به اهداف تعيين شده 2000ده سال تمديد اين برنامه تاسال. بود

ميماهاتير از عدم موفقيت مالايي). 1384توكلي،(نساخت  وي. كردها احساس شكست

ترين شكست خود را در دوران نخست وزيري، عدم توفيق خود در ياد دادن بومي بزرگ

و به ويژه مالايي و چگونه پوتراها ها به اين مسأله دانست كه اقتصاد بازار آزاد چيست

فعمي  ).Mohamad, 1998(اليت كنند توانند در آن

1. path dependent 
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اقدامِ"كرد كه زمان آن فرارسيده است كه سياستِ، ماهاتير اعلام2002در ژوئن

او تأكيد كرد. سالاري تغيير يابد يا حمايت از بومي پوتراها، به سياست شايسته"مثبت

 سخن"آمِنو"اي در حزب او كه در جلسه. هاي زير بغل را برداشتكه بايد چوب

ما. ناميد"چوب زيربغل"را ها گفت حقوق اختصاصي براي مالايي مي او گفت كه اگر

شدمرتب از اين چوب به. ها استفاده كنيم براي هميشه لنگ خواهيم او كه نسبت

آوردن، باغرغركردن، من با نمونه": نژادان خود خشمگين بود گفتدستاوردهاي هم

و هراقدام ديگري تلاش آنفريادزدن، دعاكردن، آن كردم كه ها طرز ها را تغييردهم، اما

).117: 1384توكلي،("تفكرشان را تغيير ندادند

شود آن است كه موجب عدم رغبت از انتقاداتي كه به سياست اقدام مثبت مي

كارآفرينان براي ايجاد شغل شده است؛ همچنين، نارضايتي، ديگر اقوام مالزي مثل 

و هندي چيني ازسوي ديگر، با وجود اين امتيازات، بومي پوتراها. خته استها را برانگيها

از ده شركت بزرگ كه در بازار. اي قوي از بازرگانان را بوجود آورنداند طبقهنتوانسته

و سه شركت به خانداندرسهام مطرح بود، هفت شركت  هاي ثروتمند كنترل دولت،

و عملاً بوميان نقشي اساسي در اقت و سازندگي ايفا نميچيني تعلق داشت كردند صاد

)Mohamad, 1998.( 

و انضباط كاري، نبض اقتصاد ها بودند كه با سختدر حقيقت، اين چيني كوشي

و با وجود ماليات هاي هنگفت، باز دست از كار منطقة مالايا را در دست داشتند

درها در چند دوره موجب اعتراض چينيوضع ماليات. كشيدند نمي  اغلب ها شد، ولي

هاي منطقه زيرا آنان از فرصت. ديدنداوقات آنان خود را مكلف به پرداخت ماليات مي

و از منافع كردند، در حالي كه بوميان نمياستفاده مي توانستند چنين كاري انجام دهند

ها با پرداخت ماليات، عدم فعاليت در عوض، چيني. بهره مانده بودنداقتصادي بي

و صنعتيِ  مياقتصادي و عموماً آن را حاصل توافق ضمني دانسته بوميان را جبران كردند

و با سختو منصفانه مي و متقابلاً منصفانه ميپنداشتند؛ .كردندكوشي كار
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ها در منطقه مالايا متفكران زيادي از ديرباز تاكنون، در مورد فعاليت اقتصادي چيني

صچيني. انداظهارنظر كرده همها در اين منطقه با از)2(نظم بالا،)1(چون فاتي دوري

و  و فساد، (اندبسيار فعال در امور اقتصادي، توصيف شده)3(تقلب .Halib et al, 

كيم، گزارش مفيدي از كوالا ترانگانو را كه توسط جورج براي مثال، ). 1996

 نسبيِ او نظم. از اين محل بازديد كرد، فراهم كرده است1833ويندسورارل، كه در سال 

بيمحلة چيني ميها ايننظميِ حاكم در محلة مالاييها را در مقايسه با : كندچنين بيان

و كاهگل ساخته شده تشكيل شده است،" شهر از تعداد زيادي كلبه كه از چوب

در بخشي از آن تعدادي. اندگونه نظم يا ترتيبي در هم فرورفتههايي كه بدون هيچ خانه

ب مي ستم سلطان پيشين در آنجا باقي مانده وجوداچيني ساكنند كه و توان گفت كه اند

و مغازهظاهراً از نظمي برخوردارند، خانه اند، اما ها خيابان كوچكي را به وجود آوردهها

و اخلاقِ حاكم).60: 1372كيم،("اندنشين همه از هم پراكندههاي مالاييمحله اين نظم

و بوميها، همچنين تفاودر بين چيني شده كه آنان غالباً جدا ها، موجبت نژادي بين آنان

).71: همان(گزينند ها سكنياز بومي

هاي جديد، در اطراف نيز در دهكده1990عده زيادي از كارگران چيني در دهه

و از نظمي چشم دربه. گير برخوردار بودندشهرهاي بزرگ سكونت داشتند علاوه، آنان

اتشكيلِ گروه و مشاركت در انجمنهاي . اندهاي گوناگون فعاليت بسيار داشتهجتماعي

و انجمنيِ مالايي در مالايا، به وجود انجمن هاي فعال در كيم، در مورد فعاليت اقتصادي

مي1889سال مي. كند اشاره شده، شانزده هجده انجمن فعالِ ثبتازكند كه او يادآوري

و انجمن متعلق به چيني : همان(هاي مقيم در ايالات مالايا بوده است چينيهاي سنگاپور

118.(

و بومياين تفاوت در فرهنگ چيني ميها هاي تضاد در توانست چشمههاي مالايي،

ها، آنان توانستند ولي با درايت متفكران، همچنين ياري بريتانيايي. سازدفعالرا بين آنان 

و نانوشته، استقلال منطقه را مجموعة توافقا. يابندبه توافقات كارآمدي دست ت مكتوب
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و مهاجرين، به ارمغان آورد كيم، در مورد تحولات. براي تمام ساكنان، اعم از بوميان

و مداخله بريتانيايي ها در كنفدراسيون مالايا، همچنين هماهنگي نژادي در مالايا مالايا

كهمي و انجمن چينيها براي رهبران سازمان ملي مالايايِ بريتانيايي:گويد هاي متحد

و جامعهمقيم مالايا روشن هاي گوناگون نتوانند با ساختند كه اگر هماهنگي نژادي نباشد

آنهم كاركنند، دولت بريتانيا نمي كه. ها استقلال اعطا كندتواند به بايد توجه داشت

و هم انجمن: هماهنگي نژادي سرانجام به دست آمد  هم سازمان ملي مالاياي متحد

مي"معامله تاريخي"هاي مقيم مالايا سازشي كردند كه به عنوان چيني از از آن ياد شود؛

و ديگر جمله به رسميت شناختن حق تابعيت از جانب مالايا براي آن تعداد از چيني ها

در عوض، شناسايي حق امتيازات ويژه براي. هايي كه واجد شرايط بودندغيرمالايي

و شناسايي مقام مالاييها از جانب غيرمالايي ها، شناسايي زبان مالايي به عنوان زبان ملي

فرمانروايان مالايا به عنوان سلطان قانوني اين كشور، مورد توافق ساكنان منطقه واقع شد 

).174-176:همان(

به اين ترتيب، عملكرد متفكران بومي باعث شد كه منطقة آسياي جنوب شرقي

و توافقات نانوشتههاي خود بتواند از پتانسيل بهاستفادة وافر كند طور فرهنگي در اي نيز

و خطا بوده، اين توافقاتِ نانوشته، كه حاصل سال. ميان ساكنان مستحكم گردد ها تجربه

ها، كه موتور اصليِ سهم چيني. كرده استطور منصفانه تعيينسهم هريك از اقوام را به

تري براي توافقات طوري بود كه انگيزة بيشتوسعة منطقه شناخته شده بودند، از اين

آن. كردندفعاليت كسب  ها اثبات كرده بودند كه به لحاظ جا كه آنان در طيِ سالاز

و برقراري نظمِ كاري، قادر به ادارة بخشتوانايي، سخت هاي كوشي، رعايت اخلاق،

و تجاري هستند، عمدة اين امور به دست آنان سپرده به اين ترتيب،.شدپردرآمدِ صنعتي

ميها از فعاليتچيني و هاي خود سود آنجستند؛ ، كل منطقه از وجود چنين در پي

ميظرفيتي بهره .شد مند
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شدهاي تحصيلبه هنديهم عمدة كارهاي اداري نين،چهم. كردة مهاجر واگذار

بكرده در بخشبوميان تحصيل و و اداري بر سر كار گمارده شدند وميان با هاي مديريتي

كم سواد، به همراه خيلِ عظيمي از هنديسطح سواد پايين يا بي سواد به كارهاي هاي

. مشغول گرديدند)بدني(دستي 

هاي به اين ترتيب، در مناطقي از آسياي جنوب شرقي كه توانستند از ظرفيت

خلَقِ فرصت هاي موجود استفادة منطقي كنند، نه تنها از تضادها دوري جستند، بلكه با

در. مناسب به سمت توسعة موزون گام برداشتند در اين مناطق، نوعي تقسيم كارِ منصفانه

حاصل اين تقسيم كارِ. گرديد بين اقوام مقيم در منطقة آسياي جنوب شرقي برقرار

و درآمدهاي1هاي دولتگذاريمنصفانه، با توجه به سياست ، توزيعِ نسبتاً منصفانة سود

د و حاصله را نيز به آننبال داشت و در پي ، وضع زندگي ساكنان در كل بهبود يافت

. بار نجات يافتندبردند، از وضع فلاكتسرميخيل عظيمي از بوميان كه در فقر به

 مدل تحليل

و معلوماتِ كه از2هاي مطرح شده، همچنين دانش محتواييتئوريبه با توجه نظرات

و غيربومي،  و متفكرين بومي ر محيط پژوهش حاصل شده است، مدلدمتخصصين

مي1شكل تحليلي اين پژوهش در . گردد ارائه

درآمد بومي، اخذ مد به اقشار كم هاي پردرآ اهداء اجباريِ سهام شركت: هاي دولت عبارت بود از گذاري سياست-1

و تجارت، همچنين بكارگيريِ اجباريِ بوميان در بخشماليات سنگين و تجاريتر از بخش صنعت .هاي صنعتي

2. substantive knowledge 
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و تأثير متغيرهاي محيطي-1شكل ،"توسعة موزون"بركلان مدل تحليلي

 در كشورهاي آسياي جنوب شرقي

متغيـر: ون استاين مدل حاوي تأثير چهار متغير محوريِ سطح كلان بر توسعة موز

 مربوط بـه"جميعت با اخلاق" مربوط به خرده نظام فرهنگي، متغير"همگونيِ فرهنگي"

و متغيـر"دولت كارآمـد"خرده نظام اجتماعي، متغير  مربـوط بـه خـرده نظـام سياسـي،

و. مربوط به خرده نظـام اقتـصادي"آزادي اقتصادي" اكنـون بـا توجـه بـه مـدل تحليـل

مييهمتغيرهاي مطروحه، فرض . شوندهاي اين پژوهش مطرح

 فرضيه هاي تحقيق-2-3

هـا در ايـن فرضـيه. شود ارائه مي شده، در اين قسمت چهار فرضيه با توجه به مدلِ مطرح

و نقش چهار متغير تعيين كننده در سطح كـلان را مـورد واكـاوي  سطح كلان قرارداشته،

. دهندقرار مي

توانند به سطوح قابل قبولي كارآمد برخوردارند، مي كشورهايي كه از دولتي"-1فرضيه

".از توسعة موزون دست يابند

توسعة موزون

دولت كارآمد

و با جمعيت منظم
آزادي اقتصادي)هاچيني(قاخلا

 رهنگيفهمگوني
و مذهبي( )قومي
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تواننـد بـه كنند، مي هاي آزادي اقتصادي را اعمال مي كشورهايي كه سياست"-2فرضيه

".يابندسطوح بالايي از توسعة موزون دست

و مذهبي( ناهمگوني فرهنگي"-3فرضيه ان سـوم، در كـشورهاي جه ـبـويژه،)قومي

".باشدعامل بازدارنده توسعة موزون مي

هاي مقيم در منطقه آسياي جنوب شرقي، بـه عنـوان چگـاليِ حضور چيني"-4فرضيه

و منظم، موجب توسعة موزونِ اين نواحي شده است ".عاملين با اخلاق

تا را مورد بررسي قرار مي بالاهاي اكنون با روش كيفي تطبيقي، فرضيه يم ببين ـدهيم

آن كه كدام  و ها مورد تأييد تجربي واقع مي يك از  چه تركيبي با ديگر متغيرهـا،درشوند؛

.توانند نقش خود را در توسعة موزون ايفا نمايندمي

)تحليل فازي(تحليل كيفي تطبيقي: روش تحقيق-3

، مـورد تحليـل قـرار1روش كيفـي تطبيقـي قضاياي تحقيق با اسـتفاده از در سطح كلان،

آزمـون)1: تـرين ويژگـيِ تحليـل نهـايي عبـارت اسـت از در اين روش، مهـم. گيرند مي

و)2هاي تحقيق در سطح كلان، فرضيه كـشفِ دسـتورالعملِ)3ارائة تعليـل سـاختاري،

 ). Ragin, 2008( براي متغير وابسته2علّي

 ـدر اين روش، محقق سعي مي و هم به يـك ن وع كند كه هم موارد منفرد را بشناسد

مي. دانش الگويي در عرض موارد برسد  به لحـاظ شود كه جمعيت تحقيق طوري انتخاب

ب  و منعطـف، در اين روش، مرزهاي نمونه. راي تحقيق مهم باشد نظري ها در ابتـدا مـبهم

ميرويم مرزها را بيش ولي هر چه پيش مي  بتر شناسايي كه تشكـّل مفهـومي طوريهكنيم،

تـوانيم بـه به شـكلي اسـت كـه مـي نظريهنقش. رودمي پيش،ربي تج بنديِهمراه با مقوله 

 
1. Comparative Qualitative Research 
2. causal recipe 
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و هم به سمت گزاره كمك آن، هم به سمت گزاره در. هاي عام حركت كنـيم هاي خاص

 كـه فكـر اسـتاي يا تركيبـي از صـفات مربوطـه1هاحقيقت توجه محقق بر روي شاكله

 ).Ragin, 2003( كند روي علت اثر دارند مي

و كافي براي بوجود آمـدن با اتكا به شرايط منطقيِ روش كيفي تطبيقي، متغيـر لازم

و تعليل ساختاري نزديك مـي ما را به هدف اين شيوه، يعني كشف شاكله وابسته،  كنـد ها

)Ragin, 2000(.ِحاصل شده يا مسيرهاي علي در انتهاي اين روش، معادلات منطقي )يـا

ا دهنده شاكله، نشان)مسيرهاي علي چندگانه  جا در اين(وابسته ست كه طبق آن متغيـر اي

) جـا كـشورهاي آسـياي جنـوب شـرقي در ايـن(گوناگون هاي نمونهدر)توسعة موزون 

اين روش، با توجه به دستورالعمل اجتماعي ارائه شده، به ما ايـن.)Ibid(شودحاصل مي

و فرضـيه دهد كه براي احقاق متغير وابسته، در نظريه اجازه را مي  ا ها شـده سـتخراج هـاي

و تعديل متناسب قائل شويم . جرح

طور كه اشاره شد، حجم نمونة اين پژوهش را كشورهاي آسياي همان:حجم نمونه

كم. دهندجنوب شرقي تشكيل مي  تـر از يـك لازم به ذكر است كه كشورهايي با جمعيت

من. انـدو نيم ميليون نفر، از اين مجموعه حذف شده  طقـه، پـس، كـشورهايي كـه از ايـن

ازانتخاب شده  (اند عبارتند فيليپـين،)5(سنگاپور،)4(تايلند،)3(برمه،)2(اندونزي،)1:

و)8(لائوس،)7(كامبوج،)6( .ويتنام)9(مالزي،

و مستقل به:متغيرهاي وابسته عنوان متغير وابسته يعني توسعة در اين تحقيق

مي جنبهموزون، از يك متغير تركيبي استفاده شده است كه -هاي متفاوت توسعه را دارا

و رشد اقتصادي"اين تركيب، حاصل تركيب فازيِ متغيرهاي. باشد توسعه"،"توسعه

و" سياسي-اجتماعي چند كه توسعة انساني، توسعةهر. است"توسعه فرهنگي"،

و به فرهنگي را نيز در خود مستتر دارد، ولي براي اطمينان نسبت به داده هاي موجود،

هاي اطلاعاتي، سعي شده كه با استفاده از تركيب فازيِ هت اجتناب از محدوديتج

 
1. configurations 
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آن داده از ها مورد استفاده قرارها، سطح متوسطي از گيرد؛ تا نتايج اين پژوهش،

و استفاده از يك دادة آماريِ ويژه، مبرّا بماندجانبداري و. هاي گوناگون پس متغير وابسته

ميصورمتغيرهاي مستقل، به .1گردندت زير نمايان

DEVEL_IND :شاخص توسعة موزون؛ مجموعه كشورها با درجه توسعه موزون بالا 

ECO_FREE :هاي اقتصادي بالامجموعه كشورها با درجه آزادي 

GOV_ORDER :مجموعه كشورها با درجه بالاي كارآمدي دولت 

MULT_CULT :وني قوميگمجموعه كشورها با درجه بالاي چندفرهنگي يا ناهم

و مذهبي

CHINESE :مجموعه كشورها با درجه بالاي جمعيتِ چينيِ مقيم 

 توضيح روشي

: جا ذكر پنج نكتة مقدماتي، به عنوان توضيحات روشي الزامي استدر اين

از.1 عضويتِ": بنابه ماهيتِ روش تحقيقِ كيفيِ تطبيقي، ماهيت متغيرها عبارتند

ا."فازي در يك مجموعة خاص و سپس به معرفي اكنون بتدا به معرفي متغير وابسته

.پردازيم متغيرهاي مستقل مي

دهندة عضويت در اين روش، هر متغيري كه با حروف بزرگ نوشته شود، نشان.2

و بالعكس، هر متغيري كه با حروف كوچك نوشته شود،  فازي در مجموعة خاص است؛

مينشان توسعة"ثلاً، براي متغيرم. باشددهندة عدم عضويت فازي در مجموعة خاص

، يعني عضويت فازي در مجموعه كشورهايي كه درجات DEVEL_IND: داريم"موزون

و موزون را دارا مي ، يعني devel_indبنابراين، تركيبِ. باشندبالايي از توسعة همه جانبه

و عدم عضويت فازي در مجموعه كشورهايي كه درجات بالايي از توسعة همه جانبه

ر .ا دارا هستندموزون

آن-1 آن قا fs/QCAجا كه نرم افزار از و كوچـك در بليت برگردان به فارسي را ندارد، همچنـين حـروف بـزرگ

و كاستِ خروجيِ رايانه . اي هستيممعناي كاملاً متفاوتي دارند؛ ناگزير از ارائة بدون كم
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اين علامت. است)∨،∪( منطقي"يا"در جملات، به معناي+ علامت.3

و شروط كافي را از يكديگر متمايز مي . كندجداكنندة يك مسير علّي بوده

اين علامت شروط. است)∧،∩( منطقي"و"در جملات، به معناي* علامت.4

.سازدلازم را نمايان مي

ميهنگامِ نقيض گرفتن از يك عبا.5 . نماييمرت فازي، طبق قوانين دمورگان عمل

مي*به+ به اين ترتيب، علامات و حروف بزرگ به كوچك تبديل و بالعكس؛ شود

و بالعكستبديل مي  به عبارت CHINESE*mult_cultمثلاً نقيضِ عبارت. گردند

chinese+MULT_CULTشود مبدل مي .

)بيِ توسعة موزونشاخص تركي: متغير نتيجه( نتايج تحقيق-4

(جانبههمه(در اين مرحله، براي شاخص توسعة موزون (DEVEL_IND(از تركيب ،

 سياسي-، توسعه اجتماعي)GDP(هاي توسعه اقتصادي فازيِ مجموعه

)DEMOCRACY(و مرد به عنوان سطحِ توسعه فرهنگي و سطح سواد بزرگسالانِ زن ،

)LITERACY_IND (جن . وب شرقي استفاده شده استدر بين كشورهاي آسياي

اكنون مطابق اصل امكان، مجموعه متغيرهاي مستقل يا شرايطِ فازي، همراه با متغير

و نتيجة آن بهfs/QCAنتيجه، در نرم افزار  صورت معادلة زير استخراج شده وارد شده

: است
** TRUTH TABLE SOLUTION ** 

 raw         unique  
coverage    coverage   consistency  

GOV_ORDER+                            0.771930    0.000000    0.776471  
CHINESE* MULT_CULT           0.760234    0.000000    0.773809  
ECO_FREE*CHINESE                0.894737    0.052632    0.813830  
solution coverage: 0.894737  
solution consistency: 0.780612 

 مسيرهاي عليّ چندگانه در تعليل ساختاريِ توسعة موزون-2شكل

 در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب شرقي
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، همچنـين)0,781(و ضريب سازگاريِ كـل) 0,894(بالا بودنِ ضريب پوشش كل

و پوششِ خام در هر مسير علّي، نشان دهندة قابليت اعتمادِ بـالا، بالا بودنِ ميزان سازگاري

 دهنـده پايين بودنِ پوشش يكتايي در هر مسير، نشان. ادلة استخراج شده است نسبت به مع 

هاي منتخب دخالـت داشـته؛ ها، در هر مسير تمام نمونهآن است كه به علت كيفيت نمونه

پيو  به عبارت ديگر، هر مـسير علّـي. شوند، موارد يكتا در مسيرهاي علّيِ متمايز نمي در

و هيچ توان براي تمام كشوره را مي  ها در مـسيرهاي يك از نمونه اي منتخب قلمداد نمود،

. شده مستثني نيستند مشخص

كنندة مـسيرهاي علّـي چندگانـه گفتيم كه تعليل ساختاري ممكن است، ارائهتر پيش

مي. باشد؛ كه هر يك به تنهايي براي احقاق متغير وابسته كافي است  توان مـشاهده اكنون،

مينمود كه اين معادله، سه : دهد مسير علّي را براي احقاق توسعة موزون نشان

 توسعة موزون مسـير عــلّي اول مسـير عـــلّي دوم مسـير علّي ســوم

ECO_FREE*CHINESECHINESE*MULT_CULT + GOV_ORDER + DEVEL_IND =

 معادلة مسيرهاي علّي چندگانة توسعة موزون-1معادلة

 در كشورهاي آسياي جنوب شرقي

بـه ايـن معنـي كـه. قـرار دارد"كارآمـدي دولـت"در مسير علّيِ اول، فقط متغيـرِ

از. كارآمديِ دولت، شرط كـافي بـراي توسـعة مـوزون اسـت  بـه عبـارت ديگـر، يكـي

اند، مسيرهايي كه كشورهاي آسياي جنوب شرقي براي تحققِ نسبيِ توسعة موزون پيموده 

هاي قابل دولتِ برخي از اين كشورها، توانايي. از طريق اقدامات كارآمد دولت بوده است 

دولـت توانـسته در عرصـة. هاي متفاوت از خود نشان داده انـد توجهي در تصديِ عرصه 

 اجتماعي
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 كاسته؛از فشارهاي جمعيتي صعودي•

و مهاجران يا افراد بي پناه داخل كشور كه فوريت• و حركت عظيم پناهندگان هـا

مهاي نوع دوستانه ضرورت ؛كندكنند را كنترليطلب

 مصالحه برقرار نمايد؛ همچنين ناراضيوجوهاي كينهگروهميانِ•

و مداوممهاجرت• .دكنترل نماي را هاي انساني شديد

 در عرصة اقتصادي اين توانايي را داشته كه

، جلـوگيري كنـد هـاي گونـاگون از توسعه اقتصادي نـاهمگون در ميـان گـروه•

 همچنين

بهركود اقتصادي شديد با اقدامات از• . آوردعملممانعت

 چنين دولت كارآمد توانسته است كه در عرصة سياسي شش اقدام اساسـي را بـه هم

:آورد عمل

و غيرمشروعجلوگيري•  سازي دولت، از جنايتكاري

 زوال فزاينده خدمات عمومي، عدمِ•

انجلوگيري از• و نقض وسيع حقوق  ساني، تعليق يا اجراي دلبخواهي قانون

 فعاليت دستگاه امنيتي به عنوان دولت در داخل دولت، عدم•

آننخبگانسازي يكپارچه• و جلوگيري از تضاد ميانِ و،ها،

.1هاي ديگر يا عاملان سياسي خارجيدخالت دولتجلوگيريِ مدبرانه از•

در مسير علّي دوم، تلازم عطفيِ دو متغير قرار دارد؛ كه هر كـدام شـرط لازم بـراي

و حضور هر دو متغير بـاهم، شـرط كـافي بـراي احقـاقد ستيابي به توسعة موزون است

از. باشدتوسعة موزون مي  و عـدم حـضور قابـل توجـه چينـي: اين دو متغير عبارتند هـا،

و مذهبي  به عبارت ديگر، در برخي از كشورهاي آسياي جنـوب شـرقي،. همگونيِ قومي

بهن رسيده طور نسبي به سطحي از توسعة موزو كه به  طور همزمـان، دو شـرط لازم را اند،

كه: انددارا بوده و دوم، حضور جمعيتي قابل توجه  اول، ناهمگونيِ فرهنگي؛

1. Failed States Index Scores 2007. 
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و•  هم نظم بالايي در كارها داشته،

.اندهم هنجارهاي اخلاقي را سرلوحة امور خود قرار داده•

ش ده باشد، نـه تنهـا به عبارت ديگر ناهمگوني فرهنگي، زماني كه با اخلاق تركيب

شدباعث تضاد نمي . گردد بلكه موجب توسعة موزون نيز خواهد

حضور قابـل توجـه: خورددر مسير علّي سوم، تركيب عطفيِ دو متغير به چشم مي

و آزاديِ اقتصادي چيني به عبارت ديگر، در كشورهاي آسياي جنـوب شـرقي، آزاديِ. ها،

ازي شده است كـه همـراه بـا وجـود تـوده اقتصادي در صورتي به توسعة موزون منته  اي

و نظم داشته  همراهي اين دو متغير با يكـديگر،. اندمردمِ فعالي بوده كه التزام به اخلاقيات

و مرج منتهي نشود، بلكـه كنتـرل اخلاقـي  باعث شده كه نه تنها آزادي اقتصادي به هرج

و توزيـع درآمـدهاي اقتـص  ادي را بـا معيارهـاي پيامدهاي رشد اقتصادي را رصـد كـرده

و منصفانه به دنبال داشته  . باشداخلاقي

-دهند كه عملكرد اخـلاق، بـه عنـوان نـرم هاي تحقيق نشان مي به اين ترتيب، يافته

و افزاري ترين بخش اجتمـاع، در تركيـب بـا شـرايط ديگـري همچـون آزاديِ اقتـصادي

در معجزه،ناهمگوني فرهنگي  و آن را مسير توسعة مـوزون پـيش گرِ هدايت جامعه است

. خواهد برد

يكي ديگر از محسنات روش تطبيقـي فـازي، آن اسـت كـه بـا اسـتفاده از قـوانين

و نقيض گرفتن از معادلات منطقي، مي  را دمورگان، توان شروطِ عدم وقوعِ متغير وابـسته

مي. نيز يافت  بـه. توان وجه سلبيِ متغير وابسته را نيز تعليل سـاختاري نمـود در حقيقت،

، با استفاده از قوانين دمورگان، معادلـة نقـيض را اسـتخراج1اين ترتيب، اگر ما از معادلة 

. را خواهيم داشت2كنيم، معادلة

مي2 معادلة دهد كه براي عدم وقـوع توسـعة مـوزون در كـشورهاي آسـياي، نشان

لازم هـر يـك از ايـن مـسيرها، داراي شـروط. جنوب شرقي، دو مسير علّي وجـود دارد 

.گيرندهستند كه جدا از يكديگر مورد بررسي قرار مي
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 = gov_order * (chinese+ mult_cult *eco_free) devel_ind معادلة اصلي
= gov_order * chinese:مسير علّي اول

 gov_order * mult_cult * eco_free:مسير علّي دوم

ي چندگانة عدم توسعة موزون معادلة مسيرهاي علّ-)1نقيض معادلة(2معادلة

 در مجموعة كشورهاي آسياي جنوب شرقي

و عـدم وجـود در مسير علّي اول، مشاهده مي شود كه دو متغيرِ ناكارآمدي دولـت،

و نظم دارند، دو شـرط لازم بـراي عـدم توسـعة مـوزون، در  جمعيتي كه التزام به اخلاق

ا. مجموعة كشورهاي آسياي جنوب شرقي بوده است  ين ترتيـب، در ميـان كـشورهاي به

و كوشا بي  و در بهره بـوده آسياي جنوب شرقي، كشورهايي كه از جمعيت با اخلاق انـد،

اند به سطوح بـالايي از توسـعة مـوزون اند، نتوانسته عين حال دولت كارآمدي هم نداشته 

. يابنددست

و مـذه و عـدم در مسير علّي دوم، سه متغيرِ ناكارآمدي دولت، همگـونيِ قـومي بي

آزادي اقتصادي، سه شرط لازم براي عدم دستيابي برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي 

با برآورده شدنِ هر سه شرط لازم، راه بـراي رشـد مـسدود. به توسعة موزون بوده است 

و ناپايدار به وقوع خواهد پيوست و توسعة ناموزون . شده

مي2و1 با توجه به معادلات:هاي تحقيق واكاوي فرضيه توان در مورد حمايت يـا،

 گفته شـد، يكـيتر طور كه پيشهمان. كردهاي مطروحه بحثحمايت تجربيِ فرضيه عدم

و دستورالعملهاي روش كيفيِ تطبيقي، يافتن شاكلهترين ويژگي از مهم هاي علّي بـراي ها

 فـراهم طور كه در ادامه خواهيم ديـد، ايـن روش امكـاني همان. وقوع متغير وابسته است 

كند تا محقق چگونگي تأثير متغيرهـاي كيفـي را، بـه صـورت شـروط وقـوعِ متنـوع، مي

. نمايدبررسي

ترين نهـاد سياسـي، يعنـي دولـتِ كارآمـد در رونـد فرضيه اول، در مورد نقش مهم

در2و1با اتكا به معادلات. توسعة موزون است  ، اين فرضيه در سـنت نظـري خـود، هـم
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و هم در جالـب. وجه سلبيِ اين پژوهش، مورد تأييد تجربي واقع شده استوجه ايجابي

آن"دولت ناكارآمد"توجه است كه متغير  و ديگر نهادگرايانِ توسعه ادعـا، طور كه ميردال

ولـي ايـن. يافتـه اسـت ترتوسـعه كنند، يك متغير مهم در عدم توسعة كـشورهاي كـم مي

و نقـشِ آن را بـه پژوهش، در فهم چگونگي تأثير آن بر روندِ توسع  ه، يك قدم فراتر رفته

و نشان مي خوبي مشخص مي  دهد كه دولت ناكارآمد يكي از شروط لازم براي عـدم كند

و به تنهايي در عدم توسـعة مـوزون توانـايي نـدارد  امـا،. دستيابي به توسعة موزون است

مي1طور كه معادلة همان  چنان اهميتـي، خود به تنهايي داراي"دولت كارآمد"دهد، نشان

و پايدار به حساب مي و به است كه شرط كافي در توسعة موزون وجه نبايد نقش هيچآيد

. آن را دست كم گرفت

و خــصوصاً در مــورد نقــش آزادي و هــواي اقتــصادي داشــته، فرضــيه دوم، حــال

و. اقتصادي در توسعة موزون است  فرضية مزبور نيز در اين پـژوهش، از وجـوه ايجـابي

م  تري از نقـش ولي در تحقيقات ما، مطالب اضافه. شودورد حمايت تجربي واقع مي سلبي

مي1مسير سوم در معادلة. گردداين متغير آشكار مي  دهد كه آزادي اقتصادي فقـط، نشان

و تنها در كنار حاكميت اخلاق است كـه تـأثير  يك شرط لازم براي توسعة موزون است؛

،2 امـا، مـسير دوم از معادلـة. دهـد وزون نـشان مـي ايجابيِ خود را بـر رونـد توسـعة م ـ

عـدم آزاديِ اقتـصادي. تأييدكنندة نقش عدمِ آزاديِ اقتصادي در عدم توسعة موزون است

ترين نهاد سياسي، يعنـي نهـاد دولـت، در شود كه مهم در شرايطي مانعِ توسعة موزون مي 

و در سطح اجتماعي نيز همگوني فرهنگ  يِ نسبتاً بـالايي وجـود حد مطلوب كارآمد نبوده

. داشته باشد

و مـذهبي در توسـعة فرضيه سوم، در مورد نقش چندفرهنگي يا نـاهمگونيِ قـومي

از. موزون است  و هـم وجـه نظـر اين فرضيه در اين پژوهش، هم از نظـر وجـه ايجـابي

در حقيقـت، در منطقـة آسـياي جنـوب شـرقي،. سلبي، مورد حمايت تجربي واقع نـشد 

بيِ فرهنگي نه تنها يك متغير مؤثر براي دستيابي به توسـعة مـوزون نبـوده، يكپارچگيِ نس 

شايد اين موضوع به علتِ ويژگيِ. ها شده است بلكه متغيري بوده كه باعث عدم رشد آن 
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و خمورِ قوم غالب بوده است تري بـه مـا، مطالب تجربيِ بيش2و1 ولي معادلات. سستي

كنيم كه اگر چندفرهنگي در تركيـب بـا هنجارهـايمي، مشاهد1در معادلة. كنندارائه مي 

خلَق فرصت اخلاقي قرار  و هاي متنوع براي توسعة موزون گيرد، خود باعث تحرك سالم

مي2در معادلة. گرددمي اي كه داراي دولت كنيم كه همگونيِ فرهنگي در جامعه، مشاهده

و آزاديِ اقتصادي نيز وجود نداشته باشد،  هاي ويژه براي دسـتيابي فرصت ناكارآمد باشد،

و در حقيقت جامعه از تحرك بازمي به توسعه سلب مي  اي اگـر چنين جامعـه. ايستدگردد

و ناپايـدار خواهـد كند، جهت به سمت توسعه حركت  گيري آن به سمت توسعة ناموزون

.بود

تبارها در اين پژوهش، معـرف چيني. ها استفرضيه چهارم، در مورد جمعيت چيني

ايـن فرضـيه، در ايـن. عيتي هستند كه التزام بـه اجـراي اخلاقيـات در جامعـه دارنـد جم

و هم از وجه سلبي مورد تأييد تجربي قرار گرفتـه اسـت  در. پژوهش هم از وجه ايجابي

،1حقيقــت، نقــش هنجارهــاي اخلاقــي در ســطح جامعــه بــه عنــوان هنجارهــاي مــلازم

اس كنترل و پالايندة تعاملات اجتماعي و همان كننده شود در برخي طور كه مشاهده مي ت؛

و پايـدار نقـش بـسيار مـؤثر دارد مسيرهاي دست  ). 1391نقـدي،(يابي به توسعة موزون

مي1 مسير دوم از معادلة  دهد كه در شرايط ناهمگونيِ فرهنگي، وجود جمعيت بـا، نشان

 احقـاق توسـعة كنندة شرايط بـراي تنها شرط لازم براي رشد است، بلكه تكميل اخلاق نه 

توانـد بـه عبـارت ديگـر، نـاهمگونيِ فرهنگـي در بـستر اخـلاق، مـي. باشـد موزون مـي

و توسعه فراهم نمايد فرصت  نيـز نـشان1مسير سـوم از معادلـة. هاي متعدد را براي رشد

گردد كه جمعيتي با اخـلاق دهد كه در صورتي اقتصاد آزاد به توسعة موزون منتهي مي مي

آ  و پيـشرفت.ن باشدو منظم پشتيبان در حقيقت، اخلاق بسترساز مناسـب بـراي توسـعه

. باشدمي

در2توانيم با توجه به معادلة حال مي ، از وجه سلبي، نقـشِ جمعيـت بـا اخـلاق را

مي2در مسير اولِ معادلة. توسعة موزون بررسي نماييم تـرين كنيم كه اگـر مهـم، مشاهده

 
1. moral escorting norms 
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كه آن كشور از جمعيـت بـا ارآمد باشد، درصورتي نهادِ سياسيِ كشوري، يعني دولت، ناك

در حقيقـت،. بهره باشد، شرايط براي عدم توسعة موزون كامل خواهد شـد اخلاق نيز بي 

و فعاليت  هاي اقتصادي، با مديريت دولتي كه ناكارآمـد باشـد، در يـك بـستر انواعِ تلاش

شدگردد به توسعة موزون منجاجتماعي كه در آن، اخلاق رعايت نمي .ر نخواهد

هـاي گـردد، متغيرهـاي اساسـي در بخـش طور كه مشاهده مـي به اين ترتيب، همان

و فرهنگي در يك فرايند انساني تأثير متقابل دارنـد  گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي

و پس، اكتفا به نظريه.دنو بايد اين تأثيرات شناخته شو  هـاي بـاارزش در زمينـة توسـعه،

. تواند زمينـة اقـدامات اجرايـي گـردد ها، به تنهايي نمي اي ذكر شده در آن تكيه بر متغيره 

و ها بتوانند به خوبي راهنمـاي سياسـتگذاري كه اين نظريه براي اين هـاي توسـعه باشـند،

و مسيرهاي ممكن را ترسيم نماينـد، بايـد در كنـار يكـديگر بـه بوتـة آزمـايش  نقشة راه

و از جنبه  بـه ايـن. ها مورد بررسي واقع شود تأييد تجربي آن هاي گوناگون گذاشته شده،

و سقم آن  و برجـستگيِ وسيله، شايسته است هم صحت و هـم كيفيـت ها مشخص شده

. ها در كنار ديگر متغيرهاي موجود نمايان گرددمتغيرهاي آن

و نتيجه-5  گيري خلاصه

هاي ارزندة در اين پژوهش، با هدف بررسي شرايط برقراريِ توسعة موزون، نظريه

و تغيير، بيان و متغيرهاي ذكر شده، گوياي اين نظريه.شدانديشمندان حوزة توسعه ها

و ويژگي ميشرايط آن. باشندهاي توسعة موزون ها، با توجه به اما بايد تأييد تجربيِ

و منطقهويژگي ، اين مهم با اين پژوهشدر. گيرد اي مورد بررسي قرارهاي بومي

ش كيفيِ تطبيقي، در بين كشورهاي آسياي جنوب شرقي، انجام شده استعانت از رو

.است

تحليلِ كيفيِ تطبيقي، اين امكان را در اختيار ما گذاشته تا بتوانيم هم تأثير متغيرها

و سلبيِ توسعة موزون را  و هم وجوه ايجابي را در تركيب با يكديگر مشاهده كرده،
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به2و1معادلات. مورد بررسي قرار دهيم در، و سلبي توسعة موزون  ترتيب شرايط ايجابي

ميرا مجموعة كشورهاي آسياي جنوب شرقي ، مشاهده1در مسير اولِ معادلة. دهندنشان

ميمي . كندشود كه نقش يك دولت كارآمد، در تحقق توسعة موزون به تنهايي كفايت

دپس نه و پيشرفت از نظر ورداشت؛ بلكه تنها، نبايد اهميت دولت را در روند توسعه

ميدولت ،2مسيرِ اول معادلة. توانند بايد به سمت كارآمدتر شدن سوق يابندها هر چه

باشد، براي كند كه اگر در كشوري، دولت درجة بالايي از كارآمدي را نداشتهتأكيد مي

 ترديد كند؛ خصوصاً وقتي كه جامعه از جمعيت كاملاًگيري به سمت توسعه بايد جهت

و عدم. مند نباشدنيز بهرهبا اخلاق زيرا در چنين شرايطي يعني، وجود دولت ناكارآمد

و بيمارگونه به وقوع خواهد پيوستوجود جمعيت با اخلاق، توسعه به. اي ناموزون

و ناكارآمد است، نبايد همين جهت، اگر دولتي دريافت كه در انجامِ امورِ محوله، ضعيف

و ميانجيو تصديشروع به كوچك كردنِ دولت نموده؛  هاي گري خود را در بخشگري

گوناگون محدود نمايد؛ چراكه اگر در آن جامعه، اخلاق مستولي نباشد، در حقيقت اين 

و رانتتركوچك و حذف اقتدار دولت، انواع فساد و كردن خواري را دربرداشته؛

. هاي اقتصادي را به سمت توسعة بيمارگونه پيش خواهد بردفعاليت

ميمعاد دهند كه ويژگيِ چندفرهنگي در منطقة آسياي لات استخراج شده، نشان

جنوب شرقي، در كنار ديگر متغيرهاي مطروحه، نقش مثبت بر توسعة موزون داشته 

و مذهبي، به عبارت ديگر كشورهاي اين منطقه توانسته. است اند از ناهمگونيِ قومي

و رشد فراهم آورندفرصت در.هاي مناسب براي توسعه  همچنين متغير آزادي اقتصادي،

، به عنوان يك شرط لازم در كنار جمعيت با اخلاق، خود را نمايان1مسير سومِ معادلة

پس هرگاه كه در اين مجموعه كشورها، بخواهيم حرفي از آزادي اقتصادي. ساخته است

لا و منظم به عنوان يك شرط زم به ميان آوريم، شايسته است كه بر جميعت با اخلاق

. براي وقوعِ توسعة موزون اصرار ورزيم

مي2و1متغيرِ مهمِ ديگري كه در معادلات كه، خود را نشان دهد، جمعيتي است

در حقيقت به لحاظ كمي، جمعيت زياد، خود. التزام به رعايت اخلاقيات در جامعه دارد
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جاي محسوب نميبخود براي توسعه عامل بازدارنده معيت است گردد، بلكه كيفيت اين

ميكه نقش به جمعيتي كه متصف به فضايل اخلاقي. كندسزايي در روند توسعه ايفا

و نظم در امور باشد، همچون صداقت، انصاف، سخت  كوشي

و تبعاً افزايش سرمايه اجتماعي مي•  شود؛ باعث توسعة اعتماد اجتماعي

ميرا نيروي انسانيِ سالم براي توسعة موزون•  ين آورد؛ همچنفراهم

و بيروني؛ با كاهش هزينه•  هاي كنترل رسمي

،سامور، از جمله جلوگيري از فساد، تقلب، اختلاتمام كنترل غيررسمي را در•

.و لطمه به محيط زيست برقرار خواهد نمود

و تدريجي خواهد بود ولي با توجه به طبيعي است كه روند چنين توسعه اي، كُند

و مديريت يك دولت كارآمد همراه باشد، به سمت سلامتِ آن، اگر با آزادي اقتصاد ي

. يك توسعة موزون سوق خواهد يافت

كشورهايي كه قابل مقايسه با مجموعـه كـشورهاي آسـياي جنـوب شـرقي هـستند

و مسيرهاي پيموده شدة آن توانند تا اندازه مي و اي از تجارب ها مطالب جديـدي آموختـه

بههاي خود را با تأمل بيش سياست دهـد پژوهش، نشان مـي اين. مرحلة اجرا گذارندتري

و مطالعات ظريف  تر، دسـتيابي بـه توسـعة مـوزون كه با شناساييِ دقيقِ مسيرهاي توسعه

دستيابي بـه چنـين اهـدافي، محتـاج حركـت تـدريجي،. باشدبراي كشور ما نيز ميسر مي 

و سالنين ماهچهم و برنامهها . ريزي استها فكر

و موقعيـت خوشبختانه، درك هـاي نخبگانِ دلـسوزِ جامعـة مـا نـسبت بـه شـرايط

و  و فرهنگي در حد مطلوبي است؛ بعاً اهميت شـرايط لازمتاجتماعي، اقتصادي، سياسي،

رود رو، انتظار مـي ازاين. كنندو كافي، يا وضعيت صحيح شرايط را به درستي دريافت مي 

و كاربردي، س ـ پس بـا توجـه بـه وضـعيت فعلـيِ كه با تكيه بر تحقيقات گستردة بنيادي

و چندگانه را پيش  و كشور، مسيرهاي ممكن و با توجه به امكانات زمانِ حـال بيني نموده

و درازمدت هاي كوتاه بينانه برنامه طور واقع آينده، به  و بـه مرحلـة را مدت طراحـي كـرده

.اجرا گذارند
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(سي. ريكلفس، ام− دالعظيم هاشمي نيك،عب:، مترجم تاريخ جديد اندونزي،)1370.

و بين المللي: تهران . دفتر مطالعات سياسي

( محمـد،كاتوزيان− و ملت،)1381. و سياست در ايران-تضاد دولت ، نظريه تاريخ

ني: تهران عليرضا طيب،:ترجمه .نشر

(كردزاده كرمـاني، محمـد−  دفتـر: تهـران،توسـعه اقتـصادي در انـدونزي،)1372.

و بين ال .ملليمطالعات سياسي

( كيم،كو كي− و شرق آسياجتاريخ جنوب شرقي،،)1372. و اسـناد مقاله: نوب ، ها

.معاونت آستان قدس رضوي: مشهد علي درويش،:ترجمه
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(اي.جي،گلدتورپ− و-جامعه شناسي كشورهاي جهـان سـوم،)1373.  نـابرابري

. انتشارات آستان قدس: مشهد، توسعه

(نقدي، وحيد− و پـرورش بررسي جامعه،)1391. شناختي تربيت اخلاقي در آمـوزش

و صـداقت: ايران  بـا رسـاله دكتـري، با تأكيد بـر هنجارهـاي اخلاقـي انـصاف
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